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 بیستمی  / جلسه1401 زمستان
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
 

چه ی نظام آفرینش و این که خطبه را از دری در نقشه ی اتم  وجود بود طبق  علت غاییبحث در      
را ایجاد می کند برای خطبه و چه آثاری را اقتضاء می کند در علت غایی نگریستن چه خواصی 

بر اساس  ؟ چیست ،آن خطیبه ای که دارد خطبه را ادا می کند همچنین مآثرش برای مخاطب خطبه و 
خاطر همین ست و به ای ذاتی انشأت می گیرد ، خطبه  حضرت زهرا این که گفتیم خطبه از ذات 

آن فس ناین واحد از آن  طبعا  که است دلیل این تأکید داشتیم به  و تفردش بر انفراداگر  -هم منفرد است 
 وحدت جمعیبر اساس  و یا سایر معصومین  خطب امیرالمؤمنین  که درواحدیتّ صادر می شود 

شأن نزول  مانند، یعنی  این بزرگانشود خطبه ی واحد  که جمعش می ؛ استکثرت خطب  مداردر 
آن نزول تدریجی خطب اهل بیت می شود سیره  -نزول تدریجی یک نزول دفعی دارد و یک که  -آیات 

نزول  امّا خطبی که از ایشان صادر شده است . در خطبه ی حضرت زهرا مجموعه یی اهل بیت و 
 هر فقره ی خطبهکه بیشترین تعداد کلمات  -خطبه آن ارتجال یعنی یک خطبه است و ،  دفعی است

خود این سرعت  و -ست ا و ارتجالی یبیان و حرکت دفع ی نشان دهنده ؛کلمه است  ۵ا تمعمولاً از سه 
لی و پیش زمینه ی قب بدون شرائط محیطی اقتضائاً  ؛ کهبیان اثبات می کند این دفعی بودن خطبه را 

. در واقع محاذی با آن اقتضائات محیطی و  صدور شده استموجب این  تعیین شده از پیش برنامه ای
حضرت آمدند و برای دفاع از دین ؛ شرائطی که برای امیرالمؤمنین به عنوان ولی خدا ایجاد شده بود 

این شرائط خطبه بوده است . اما بحث امروز ما لازم دیدند که این خطبه را بیان بفرمایند .  پیامبر
مخاطبین محترم ویر دیگری از خطبه در ذهن ها برای شما در موضوع علت غایی و این که یک تص

 استیه ای از تجرد ذهنی که مدّ نظر وآن زاحقیقت خطبه آشکارتر شود و  سو از آن تا شکل بگیرد
از  درا وقتی از بالا نگاه می کنی چون یک حقیقت .درک شوددرنگاه از زوایای مختلف به یک حقیقت 

نی یع - نگاه می کنیدناس ا وقتی از سمت عام و امّ  ؛ و جامع می بینیدآن حقیقت را تامّ  ،سمت عالین 
البته به طور کلیّتّ و جامعیتّش و ؛ اجزایی از آن را می بینید  -از جنبه ی نزول و در عالم طبیعت 

به خطبه  متعالی و خاصدر نگاه مجرد ، نگاه از جنبه ی و تجرد امر باید در  لذا.  دیده نمی شودتامه 
 اینرویکردها ها و نگاهاغلب فی الحال نه نگاه از جنبه ی ناس و عوام ، که عموماً متأسفانه ،  داشت

بعد و در ام القراء است . در خود تصویرهایی که از خطبه دارد در جامعه ی انقلاب  رویکرد متأخر
مت سفته به دستش را گر نامحرم تعدادی مردمقابل یک بانویی می بینید  ، می شود ارائهسال  40از 

 . آیاخیره به او می نگرند که دارند  در حال سخنرانی  ایستاده جلوی چشم های خیره سرانی آسمان و
این  ؟این ناموس آفرینش است  ؟است  این حضرت زهرای مرضیه  ؟است  صدیقه طاهره او 

. حال این نامتعادل بودن قامت و  ارائه می دهند دارندبه بدترین شکل بازی های تصویری است که 
چادر باز است و و هیکل هم مقابل مردان به این معنی که این چادر بماند و این دستی که بیرون است 

تمام چشم  انگار از آن طرف و ستبر و یغور در عمده ی نقاشی هاست .مردانه مرسوم همان هیکل 
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ضرت زهرا نگاه می کند . آن ها را هم خیلی که دارد به حتصویر شده است تصوراً  های خبائث عالم 
ری یک سبینی و بین الله حتی خوارج هم  را !أعضاد الملة و یا معشر النقیبه "  "ند  ه اخبیث کشید
در  تخیلّاً . انگار این ها  و هنوز به کفر ابلیس نرسیده بودند شان بودهایدر چهره عبادی خصوصیاّت 

یک مشت اشرار عالم را جمع کردند و این تصویر را خلق کردند . در تمام اتوبان ها و تمام  ، ذهن
براستی منظورشان از این نوع ند . ه اگذاشتچاپ  طراحی وهم با کیفیت نازل آنرا  آن همخیابان ها 

و حجابا  را  و بین القوم ست ضربوا بینها "تبلیغ در نادیده گرفتن وضوح فضای توصیفی منابع معظم در
 چیست؟ "  قبطیة  و قال بعضهم؛  ریطة بیضاء " فضربت بینهم و بینها  یا "

رت خطبه که حضدر مقدمه ی روایت این قدر صریح نیست در " ثم أسبلت بینها و بینهم سجفا" مگر 
ثم أقبلت في  "  یا  "ا و خرجت في حشدة نسائها و لمة من قومه "بنی هاشم آمدند  بانوانبا  زهرا 

وصف می شود که بنی هاشم  بانوان و هاله یدر حفاظ آنجا که ؟  " لمة من حفدتها و نساء قومه
فنیطت  "مختلف نقل راویان است که پرده آویختند  ءدر انحابعد  ؟ حجاب شان چگونه بوداحوال و 
اساساً این است و این ها کجا در این تصاویر آمده   - أي أرخت سترا -پرده گذاشتند  و  " ةدونها ملأ

یا حداقل چه لزومی دارد  - ؟در آمدنی است  آیا به تصویر تمام وقایع مربوط به ناموس آفرینش  که
و  - تحت نظارتتصاویر تحریف حقیقی فاطمیتّ در جهان معاصر است که  اینها -اینگونه اقدامات ؟ 

که نمی پذیرد مسئولیت  تفاق می افتد و هیچ نهادی همادارد  -جمهوری اسلامی  در واقع عدم نظارت
معترض زن همان آن را . همین می شود که از تحریف معاصر جمع کند این بساط  ضابطه مندانه

دستمال وسط خیابان مثل   و بر می دارد را  اش روسری کهد در جمع مردان اغتشاشگر در می آی
آنها هم اصل حجاب را ، حجاب زهرای مرضیه را به بازی گرفتی معاذ الله شما وقتی  ! دتکان می ده

و در  - ظاهر فرهنگیه بتلاشهای این تبلیغ شهری در این نوع از که  به بازی می گیرند . منظور این
ن که ایمنتج از تناقضات نسلی در می آید ، از آن  چه در می آید ؟نهایتاً   - واقع غیر و ضد معرفتی

ی ناهنجار. می خواهم بگویم که  ده می شوددیکه  هنجار شکنانه رفتارهاییبا  ، استطور اغتشاشگر 
ها  نگرشاین  البته -هنجارشکنی هاست به حقایق عظیم عالم نتیجه ش همین  نگاه مادی و عادی داشتن

می داند بر اساس آموزه های منبری و هر آدم عامی هم  استزیر نگاه مادی و عادی سطحش دیگر 
 کانس ابن مالفی المثل برای همین  - ندپشت پرده صحبت کرد نشستند و و ندآمد که حضرت زهرا 

در مسجد پیامبر  یک ساعت ایستاده آن جا حدودحضرت زهرا سد. می پراز شمائل حضرت از مادرش 
  که عمر طولانی اش حکایت از حضور احتمالی  نسفردی چون ابعد ؛  خطبه خوانده اندمردها مقابل

 یاز کسان اوکه از او نقل است  - !چه شکلی بود ؟ او کهمسجد مدینه دارد ، از مادرش می پرسد  او در
این ها تحریفاتی است که رواج دارد متأسفانه . بحث  - که به دو قبله نماز خوانده اند تنها من مانده ام

در منع  مکررذکر علیرغم ت -چنان زین اسبش را آماده کرده و دارد می تازد هم هم عاشورای فاطمی
ت کار کردند که نگرف عاشورای شمسیآمدند بر روی  بعد هم  -غیر معرفتی است  یکار کهاین کار  از

کما این که می  . می خواهند عاشورا را از انفراد خارج کنندطرق این ها با انواع و اقسام ؛ ظاهراً 
می هم را و فاطمیه خواهند خطبه را هم از انفراد خارج کنند . کما این که تاریخ شهادت حضرت زهرا 

ند . کم کم می آی است دست ایناز  ودسته گلهایشان خواهند از انفراد خارج کنند . کارهایی که می کنند
ی گویند نساء نبی هم جزو اهل بیت اند . انفراد خارج می کنند و مهم اهل بیت را از د استثناء و تفرّ 

همین طور انفرادها را می خواهند بشکنند در عالم و تکثرّ ایجاد کنند و این رفتار متکثرانه ای است که 
خنران . س مشاهده می کنیمدر سطح نخبگان و خبرگان کشور یک ما از مسئولین فرهنگی و منبری های 

دریافت فراد نخبه و خبره است . نشان می دهد که این ها هم از امع الاسف هر سال عاشورای فاطمی 
ید این ند و بگوبیاید با صراحت فریاد بزمتولی در این حدّ لزومی ندارد یک درستی از حقیقت ندارند. 

عاشورای فاطمی بر اساس کدام  . کار اشتباه است ، خودشان باید درک کنند که این کار اشتباه است
می شود ؟ چه دهه ای داریم درباره ی حضرت زهرا ؟ عاشورا از عشر یعنی ده  محققتاریخ و آموزه 

حضرت زهرا ما دهه نداریم اصلاً . عدد ده هیچ نوع  معارففاطمه کجاست ؟  در کلّ  عشره ی، است 
از  وغاشر عاشر را آقایان ناشرکارکردی در سیره ی حضرت زهرا و کل احادیث فاطمی ندارد . این 

کدام ظهر ؟ کدام نماز؟  ؛و یا نماز ظهر شهادت حضرت در خیابان  !عاشورای فاطمی ؟کجا آوردند ؟ 
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بی  وضعف منطق  وهم سواد فقداننشان دهنده ی هم این ها ظهربوده است ؟   شمگر شهادت حضرت
، اغتشاش های عینی در می  آناست که از آن ، داستان اغتشاش های ذهنی و بعد از  مفرطی توجهی
بحث ایجاد صور خارجی از کجا در می آید ؟ یک مگر  ؟  فاین تذهبونو  ثم ماذا ؟باید پرسید آید . 
 دموجمع الاسف  ، باشد . شرّی که از ذهن آقایان در می آیدعینی هم می تواند موجد شرور ذهنی شرّ 

در ایراد را باشد به جای خود و این این  . شرور در جامعه می شود و این اغتشاش ها را پدید می آورد
  یم از آن .ه اچون نمی خواهیم بحثش را زیاد باز کنیم و عبور کرد، داشته باشید  ادبیات مذهبیبر 

مت کمال به س امر به خلق و عالم نگاه از بالا به پایین و نگاه از عالم علت غاییمنظر اینبنابر          
علت  دردر قوس صعود نمی خواهیم به خطبه نقصان و نگاه از زاویه ی صعود به نزول است. ما 

ت کرد و به سمچگونه رها خواهد ما را نمی خواهیم بگوئیم خطبه از این نوع نقایص  وغایی نگاه کنیم 
 معارفکلاس ، یا این دوره  ؛ اخلاق نیست تدریسچرا ؟ چون وظیفه ی ما  ؟آن کمال خواهد برد 
از زاویه ی صعود به در تمام نگاهها ت ما باید حکمت است و در بحث حکمدر نیست . اینجا بحث 

 -خواهد شد  ظراز نزول به صعود هم نطبعاً امتدادش تداوم و خود در خود بآن بعد از  - بنگریمول نز
در نظر به  خطبه ی حضرت زهرا نوع نگاه به خطبه است . بحث دیگر این است که بیانگر پس این 

نشائات به حسب آن اچون این  -نشاء صورتی مناسب با وجود خود حضرت است ا ، جهات امکانی
" خارج در حسب ذات فاطمی این خطبه إنشاء و صورت خارجی پیدا کرده  هذات انجام می شود و ب

فعل فاطمی و رفتار فاطمی و  از لسان فاطمی و درکه تحت عنوان خطبه آنچه  - کل  شیء بحسبه "
و  -داشته باشید هم این را  -است  حضرت زهرا  ذاتبه حسب صادرشده است ؛ رویکرد فاطمی 

 توالی طبیعی و تاریخیدر قبال آن  تقدم خلقیترجیح مهمی که این جا وجود دارد بحث  نتیجه یامّا 
است ، ازکدام نوع تقدم خطبه ی حضرت زهرا که در میانه ی تاریخ اتفاق افتاده  براستیاست . 

آخرالزمان هم از این باب که فصل اعتدال و هم نگاه دهری ازباب  میانه ی تاریخ -؟  برخوردار است
بساط مثلاً به محض ظهور طور نیست که این و قرون اخری؛ ست اامتدادش به اندازه ی قرون اولی 

خلقت و اعتدال طبیعی  ستوایما در میانه و ا لذا . و این هم بالنسبه طول خواهد کشید جمع شود عالم 
آن  سویاین خطبه در توالی طبیعی و تاریخی اش وقتی از -مواجهه داریم ی خاص خطبه یک با 

و که از ا اوامر و نواهی نشائات واباید ببینیم چه خصوصیتّی دارد در این بیان می شود ،  حضرت 
 درو آفریده شده است  گردی ینوراساس آن روایت خلقت نوری از خطیبه ای که بر صادر می شود . 

ولی العلل ، سلسله ی طةعلمبتنی برمعلوم است این سلسله ی تعینّات وجود که  -سلسله ی علتّ غایی 
حق  یعنیعلة العلل معلول از این یک اساساً که در طول آفرینش آیا  دید  باید در بحث خلقت او -است 
ت روای؟  استمنشاء عللی دیگر که آن استصدور یافته ؛ اصلی است  که علت وجلّ خدای عز ومتعال 
 غریبدال بر حقیقتی  نو و ، است  آفریده شده  فاطمه ی زهرا  نوری دیگردلالت بر این که از در 

که در این ها دقت های فلسفی در طول تاریخ متأسفانه  -هم خواهد داشت  غریبهاست  که درک آن آثار 
یابی مجدداً از نو ارزرا علة العلل د و زاویه ی علت غایی و نباید بیایفلسفه  تینصورت نگرفته و اسا

دند ، که نور واحامیرالمؤمنین و پیامبر  وقتیکه ند نبحث ک د ونیاورروایات و آیات را ب. د نبحث کنو
در  حضرت زهرا یعنی ؛ این خلق شد  و از نوری دیگر حضرت زهرا  واز یک نور خلق شدند 
ی ثانعرض ، یعنی در در سلسله ی عرضی قرار می گیرد و داشته العلل قرار ن ةسلسله ی طولی عل

دو  ودو علت همزمان یعنی از یک علت  و  حقیقت محمدیهو  علت دیگر و وجود مقدس پیامبر
آفرید نه اینکه  نوری دیگرو از  -یک نور و یک علت است ؛ که در نوریتّ واحد نور صادر می شود 

عالم ماده داریم بحث و صحبت می کنیم ، و ما چون در ضیق مضیق الفاظ  .تقدم و تأخر زمانی دارد 
 رنوری دیگاز سپس وقتی می خواهیم یک حقیقت را طرح کنیم می آئیم و می گوئیم این را آفرید و 

ظی فتی که این تقدم و تأخر لدر صور. استتقدم و تأخر  حاوی به نظر می رسد که اینو این را آفرید 
ز او که روایت می گوید  ؛است  - نوری دیگر در -؛ شاهد هم تأکید لفظ  دیگر خلقی نیست  واست 

تسعة المعصومین من ذری ة  یاین یعنی آن سلسله و  ؛آفریده می شود  فاطمه ی زهرا  نوری دیگر
و ادامه پیدا می کند تا آخرالزمان ،  در امام حسن و امام حسین می یابد تداوم  که می آید و الحسین

توالی طبیعی دارد و زوجیتّ اتفاق می افتد و این ها فرزندان درسلسله ی فاطمی امتزاج این آن سلسله با 



4 
 

اوّل در خلق اوّل و در خلق نخستین دو شعبه دارد . دو  ،اما آن نور ؛ و اولاد فاطمه ی زهرا هم هستند
کی ی از دو شعبه دارد ، کهاش در واقع یک حقیقت است یک حقیقت واحد و یک حقیقت نوری  شعبه

خلق می شود . پیامبر و  فاطمه ی زهرا هم یکی از پیامبر و امیرالمؤمنین خلق می شوند و 
ً ا -دیگر است  ینور کهیک نور  امیرالمؤمنین یک نورند ، حضرت زهرا  توجه  نوری دیگربه  ساسا

ر د در صورت انقسام پذیریدر عین این که دو شعبه شدن این ها ، انقسام پذیری نیست . چون  - شود
 دوو می کنیم که آن ها نور واحد نیستند  تصورما  آن وقت روایت خلق امیرالمؤمنین و پیامبر هم ،

ین ابر  -نیست به این معنا دو شعبه شدن در عالم خلقت  لذانورند ، در صورتی که آن ها یک نورند . 
 ری کمال نگ ورا و کامل اندیشی تام یعنی این ، ذهن تان عادت کند مجرد اندیشی  تجردها دقت کنید ،  

 فردند که آن ها نور واحدند در عین این که دو همانطور -را ، ذهن باید عادت کند به این نوع نگرش 
حضرت زهرا با آن ها نور واحد ، با این حال دوگانه می سازند که آن دو با حضرت زهرا  آنجا هم ،

ی از سودر عین حال ، جزء پذیر نیست و با این که بسیط است خلق یک واحد عقل اوّل است . یعنی 
ً دو حقیقت از آن صادر شده و جنبه ی مذکّر و مؤنث حق  این جا یک ،  انوثتجنبه ی ؛ خصوصا

 ذکورتجمع نکرده با آن جنبه ی  خداوندحکمت این که جنبه ی انوثت را  .ارزش ویژه پیدا می کند 
م ه اناثشده خلق  ذکور یعنی در همان موقعی که خلقدر یک نور و یک خلق ؛ امیرالمؤمنین و پیامبر 
این ها حرف و حدیث ، این که گفته می شود از دنده ی چپ و دنده ی راست  -صورت گرفته است 

در خلق اولیه این دو نور خلق می  آناصل در اساس خلقت است که در  -است و این ها را رها کنید 
چه ؟ یعنی در عرض هم  شوند و از نوری دیگر فاطمه ی زهرا آفریده می شود . نوری دیگر یعنی

یک اصطلاحی در بحث عقول  ما -درخلق از نور عظیم الهی  - قرار گرفتن انوار و عقول و علل
ولی که عق -از کفویتّ می آید  متکافئه -، یعنی عقول هم شأن و هم کفو  همتکافئعقول عنوان  اب  داریم

اصطلاحی  مفهوم لفظی و ،معنای فلسفی آن در البته اینجا برای ما  -در عرض هم هستند  وهم شأن 
ّ انوار و عقول قاهره مد نظر نیست و ما وفق و بقولی  این اصطلاح را برای مراد خود وام می گیریم ا

شکل می گیرد . یعنی حضرت زهرا  متکافئهعقول خلق ی آن جا پدیده   - مطلوب می کنیم مصادره به
که در عرض  متکافئهعقول این سه می شوند آن  -این دو و این یک نفر  -و پیامبر و امیرالمؤمنین 

یک طرف .  دیگر قرار گرفتند . عقل پیامبر و امیرالمؤمنین یک طرف ، عقل فاطمه ی زهرا یک
یک طرف . این می شود حقیقت شکل گیری حقیقت نوری و  انوثتیک طرف ، عقل  ذکورتعقل 

قرار نمی  العلل با پیامبر ةما می بینیم حضرت زهرا در سلسله ی طولی عل؛ و خلقی فاطمه ی زهرا 
در بحث طبیعی خطبه داشته باشیم ؟  وبحث تاریخی  در گیرد . حال چه برداشتی می خواهیم از این

است  این است که در بحث طبیعی و تاریخی خطبه هم این که حضرت زهرا فرزند پیامبر برداشت
ما  فرزندی .کما اینکه ته نیست العلل قرار گرف ةملاک این که حضرت زهرا در سلسله ی طولی عل، 

ادرم این م ، یعنی هیچ ربطی ندارد که بگوئیم این پدرم است؛ مان هم این داستان را ندارد برای والدین
ون ؟ چ ربطی ندارد . چرا خیر،  ما قرار گیرندالعلل ةعلبه نوعی این پدر و مادر در سلسله ی  تااست 

ه خاطر است کهمین . به  نداردمادی و تنظیر  اصلاً بحث توالی خلقی با توالی طبیعی فرق می کند
" کنت نبیا  و آدم بین الماء و می فرمایند که می خوانند  یا ام ابیها را   فاطمه ی زهرا پیامبر 

  یا و " كنت نبی ا  و آدم بین الروح و الجسد "یا من نبیّ بودم زمانی که آدم بین ماء و طین بود ین " طال
 و حضرت آدم  یعنی به نبوت هم مبعوث شده بود پیامبر  "  كنت نبی ا  و آدم منخول في طینته "

و اختیار و پالودن  انتقاء تنخیل و و در حال منخول الطینةو قرار داشته  یا روح و جسد  بین ماء و طین

یعنی پیامبر در سلسله ی علة العلل  - أفضلها یلتستقص نخلْت أشیاء و إذا -بوده است و تخلیص 
ا در سلسله ی علة العلل اصلی و ذاتی و خلقی در سلسله ی معلولات امّ ، ست اطبیعی فرزند حضرت آدم 

 وآخرالزمان و نبی آخرالزمان و آخرین پیامبرمثال  دیگر حضرت آدم قرار نمی گیرد . مثالبعد از 
بیانگر  ا  "" کنت نبیمی فرماید  در همین قول کهختم رسل است که این خاتمیتّ پیامبر برای انبیاء دیگر 

 این . ی اسلامند، متأخر از نبوت نبمبعوث شدند  بعد از آدم که فی الواقع تمام انبیاء آن است که 
 من نبی بودم . پس " کنت نبیا  "معلوم است که حضرت آدم پدر تمام انبیاء است ، اما پیامبر چطور ؟ 

خاتمیتّ  در، در سلسله ی خلقی نبوت هم حضرت پیامبر تقدم خلقی داشتند بر حضرت آدم و کلّ انبیاء 
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د . چرا ؟ به خاطر قرب وجودی نرار می گیرق ی ادوار نبوّتدر انتهامی بینیم که  اامّ  و در سیر تاریخی
یه ای آو هر حدیثی و هر این دلیل فلسفی را همیشه در زمره ی دلایل ما باید کنار هر حقیقتی  - حقایق

چون او عقل اول است و عقل  ،وقتی که پیامبر در این سلسله قرار می گیرد -که می خوانیم قرار دهیم 
بساط عالم با وجود او شکل می گیرد و بساط عالم با وجود او  ،  لیتّ و ابدیتّ استزاول حائز هم ا

سلسله ی انبیاء با وجود او برچیده می شود  ،جمع می شود . سلسله ی انبیاء با وجود او آغاز می شود 
این ازلیّت و  یعنی سفره ی جهان با دین او جمع می شود . ،. سفره ی جهان با وجود او پهن می شود 

 ذاتی، ذاتی امیرالمؤمنین است ، ذاتی پیامبر است  ؛ذاتی خلق اول است  ، یتّ و آخریتّابدیتّ ، اول
در ابتدای خلقت این سه ای که  متکافئهبه عنوان آن علل عرضی و عقول  -است  حضرت زهرا 

 ، ، که آن دو نفر با این یک نفر می شود این سه نفر با هم منفردقرار گرفتند. دو نفر با هم و یک نفر 
 -. این را توجه داشته باشید  و اولین در سلسله ی علت العلل تا آخرین باز هم می شود نور واحدکه 

ند با دین خود . کن ادیان را به کمال برسانند و جمع پس این که پیامبر خاتم انبیاء هستند یعنی باید بیایند
خلقی در ملاکات کات ذاتی و این جا نشان می دهد که ملاکات طبیعی حکمفرما نیست در عالم . ملا

صدورش از این جنبه از وجود حضرت  . بر این اساس خطبه ی حضرت زهرا حکمفرماستعالم 
بعد از رحلت پیامبر هم نباید طبیعی نشان دهنده ی این است که در سلسله ی طبیعی و توالی ؛ زهرا 

ً دید خطبه را . ا ین است او راسخ  ه از بالا ، نگاه عالیم نگایخطبه را . گفتنگاه کرد طبیعی نباید  ساسا
در  صدورش، . عالین بخواهند نگاه کنند این است . خطبه در شرائطی در نقشه ی نظام اتم عالم خلقت 

در جایی دیده شده که توالی طبیعی اش آمده بعد از رحلت پیامبر قرار  - حضرت علمیدر  - علم الهی
از همان عقل اول است . یعنی کجاست ؟ یتّ خطبه ئمنشگرفته و گرنه اصل خطبه و ذات خطبه و آن 

 ؛  آن عقل اول این را در انتظار قرار داده برای صدور در این زمان خاص . این طور که ما نگاه کنیم
، تاریخ از دریچه ی  رخ نمی گشایدتقدم ها و تأخرهای طبیعی رخت بر می بندد ، نگاه مادی و عادی 

ظه لحاصلاً کل تاریخ از دریچه ی خلقت یک  و یک آن استکه  -شود نگریسته این طور خلقت اگر 
بلا چه کردر که نیست  اصل این نماوانیم بهتر درک کنیم و دیگر برایحقیقت تاریخ را می ت -است 

این حقایق تاریخی عظمت درب خانه ی حضرت زهرا چه شد ؟ مهم این است که تمام  یااتفاقی افتاد 
را به ما نشان دهد . حقیقتی که باید برای آن فاطمه ی زهرا ناموس عظیم  آمده تا آن حقیقت اصلی

. ت به شهادت برسد سرور جوانان اهل بهش امام حسین برایش باید آفرینش بیاید جلو . حقیقتی که 
 مجالی را دارد ترسیم می کند . کهعالم نور عظیم جمال عظیم بودن حقیقت و  ، این جلوه های جلالی

می شود  ایند . آن می شود صدیقه ی شهیده ، نآن نور عظیم به سادگی در رختخواب از دنیا نمی رو
مشهد الرضا می شود  اینمی شود رضای شهید ،  اینصدیق شهید ، آن می شود راضیه ی مرضیه ، 

ه ه بنیست کگونه این و راضیه می شود . هر کدامشان با یک عظمتی از دنیا می روند  مدینه یآن و 
خدا اء اولیمتوجه می شویم این بلایایی که  است که گونهاین ینگاهدر .  رخت بربندندسادگی از دنیا 
 از چه روست ؟رحمت می دانند 

عنی ی "  نقمته شد ة في لأولیائه رحمته و ات سعت ال ذي اشتد ت نقمته على أعدائه في سعة رحمته هو" 
" همچون اشارت فاطمی  -ظاهر عالم دارد دیده می شود در واقع رحمت است در آن نقمتی که 

واب جیا  - یا اولی الالباب "  ةحیو ولکم فی القصاص "یا بشارت قرآنی  و والقصاص حقنا  للد ماء "
به  نگاه مجرد زینب کبری  در " ما رأیت الا  جمیلا " زیبای زینبی به استهزاء ابن زیاد ملعون که

را به ما نشان می دهد . که در شرایطی که  عقل مجردعقیله ی بنی هاشم نوع نگاه  آنجا که.  معال
در شرایطی که دین پدرم و  ، را از دست دادم انمدر شرایطی که برادر، را از دست دادم فرزندانم  

ت را در نقم زیبای حقیقت در این شرایط من باز جمیل می بینم همه چیز را .بینم ؛  پایمال می را جدم
ظاهرش حقیقتی که .  دیدنجمالی  وحقیقت جلالی عالم را جمیل  دیدن چنین است . و کدح و کرب 

فاطمی اش و با آن  درخشش، با آن  نقمت است ، اما حضرت زینب کبری  و کرب و بلا و جلال 
می بیند را جمال روی ، می بیند . از جلال خدا  ی، جمال ی علوی اش خصوصیاّت عالمه ی غیرمعلمه

ندیدم جز جمال . همه چیز جمیل بود، زیبا  هیچفرماید . می  نمی گوید حتی من جلال را جمال دیدم -
جمال باید  ایناین جلال باید انجام دهد و فدیه ی درخاطر ؟ به خاطر آن حرکتی که انسان  چهبه  -بود 
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خود را نشان نمی دهد . فردی مثل ، ت عظیم باشد . وگرنه این حقیقت معنا ندارد . یعنی عظمت حقیق
تمام عمر و هستی اش ؛  انساندر عالم می آید و این تالی تلو معصوم  روح اکبر قرن و و امام راحل 

این ها  - را ها شهید مطهری و ها آقا مصطفی - اش رااستادی وجودی اش را ، ثمره ی  گوهررا ، 
تمام عمرش را ، تمام  -رای این انقلاب ، عمرش را ب می دهدرا می آید فدا می کند ، یعنی همه را 
یک بار هم حتی برای ، هیچ وقت است کرده فدای این حقیقت  وجوانی اش را امام فدای این انقلاب 

ذا ل -که کوچک ترین منتّی بگذارد که من عمرم را فدا کردم ، من عمرم را دادم برای این انقلاب  نشد
. یعنی در کمال  استو قلبی مطمئن با آرامشی از دنیا می رود که خود وصف می کند با روحی آرام 

کسی که نپذیرد می گوید با روحی ناآرام دارم  الاّ ، و خودبر می پذیرد این تقدیر را و اطمینان آرامش 
ین خصوصیتّ حضرت نشان می دهد برای آن عظمت باید فدیه هم عظیم باشد و ا. این  از دنیا می روم 

به رخ می و می آورد پیش عظمت عالم را  وم ظائدارد باز آن تعبیر ع شزهرا در خطبه ی حضرت
می عل ت غائی ی یک خطبه ی عظیمه از این خطیبه ی عظیمه صادر می شود و در سلسله کشاند و 

 خطبه ای که.  استخود صاحب  مدلول، العلل  ةآن عل   معلولکه خود بعد از ظهوربینیم این خطبه را 
.  نباید داشتبه خطبه صرف قرارش داد . محدودش نباید کرد ، نگاه تاریخی نباید در توالی طبیعی 

که وارد  وقتی ؛ در خطبه می کنندصرف تحلیل تاریخی ساده اندیشانه کسانی که می آیند می نشینند و 
د . می آیند وار این اشتباه است - دباشنحتی اگر هم و وعاظ از روحانیون  -این تحلیل خطبه می شوند 

الجنین  ة" شملمی بینیم انتهایش آن  ؟ هو بعد چجرم صغیر تاریخ در برابر جریان اکبر خطبه می شوند 
نیستند ، این انسان عظیم ، این عمق ماجرا نشان می دهد که این ها متوجه  این.  را اضافه می کنند "

چون  -این نمی تواند بیاید به یک عقل دیگر ایراد بگیرد ، خلقت در عرض عقول متکافئه  نخستعقل 
تمام عمر حضرت زهرا  -نگاه عقلانی نیست ، نگاه مجرد نیست ، می گویند این بر آن ایراد گرفت 

خلاصه می شود در این که کوچک ترین درخواستی از امیرالمومنین نکند . هیچ وقت امیرالمؤمنین را 
نتی به امیرالمؤمنین معاذالله نداشته باشد . بعد می آید درست نزدیک به غضب نرساند . هیچ نوع اها

که هیچ  و نیشداری آن جنبه های سرزنش وار از هم امام همام را ؛ آن سرزنش می کند آن، شهادتش 
اگر ؛ مسلمان عادی باشد اگر حتی  ، دنمی کن هجوگونه همسرش را اینو عامی حتی زن مسلمان عادی 

 یک زن کافرفقط . " النساء مؤمنات الرضا کافرات الغضب "غیر مؤمنین چرا ،  -د باشمعمولی مؤمن 
ر این چه کتابی است که منتش -سرزنش کند  و را معاذالله شماتت  اسلام امیر گونهآن  می تواند بیاید و

بعد  ؟ش می آئید حدیث تحریف شده مجعول را می بندید به این داستان یمی کنید به عنوان خطبه و انتها
 بالارا نمی شود مقام که به زور . این مقامات را بالا ببرید ، نمی رود با ادعای منقبت هم می خواهید 

اقل لاپاسخ به شبهه را  ، یک ذره عقلشان کار کندتکلفّ که نمی شود .  حتی اگر  و تناقضبرد ، با 
ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه  " د شبهه استنخودشان می دانمی دهند .  -و نه از سر توجیه  -درست 

 ؟با یک سرزنش به اتمام می رسانندو باز  اینگونهاگر عقلشان کار کند انتهای کتاب را "  هم یعلمون و
آخرش می رسد به سرزنش است ،  گرفته دستبه را خطبه ی سیده ی نساء که کتاب  خواننده اییعنی 

قرار و عتاب سرزنش مورد امیرالمؤمنین ن روز آای بابا این قدر که  و به خود می گوید سید اولیاء

عدت حجرة و ق شملة الجنین یا ابن أبي طالب اشتملت"  ! شدندسرزنش ن نقباء و نجباءاین ؛  ندگرفت
اگرچه برخی در تطبیق  - ؟حدّ تناقض را ببینید تا کجاست  قدر ومی شود ؟ گونه چآخر" الظنین 
در  ؛ آیات و از این قبیل " محسورا فتقعد ملوما   " آندر خطابات قرآنی برای رسول اکرم بعضی 

 درکه در هر حال این مبنا ندارد  " مخاطبة للنبی و معنی للناس "صدد توجیه استعاری هستند که 
آن هم در آن شرایط خطیر که هرکلمه ی مستعار ؛ خلوت گفتگوی دو انسان استعاره حکمفرما شود 

لیمان سدرفراخواندن  مأمونو مراد مثل آن تأکید  - استفاده خواهد شدمانند تیری در دست فتنه ی خصم 
به تقلیل اعتبار آن حضرت فقط ه با حضرت رضا که قانع است متکلم مغرور خراسان در محاجّ  زیمرو  

ةٍ واحدةٍ فقط  لیس مرادی الا  أن تقطعه عن " وحتی به قدر ذره ای  سعی بر شبهه زدایی و یا  - "حج 
این  منظور ازکه "  زخارفها اشتمل بهذا الثوب وهو ثوب الوقایة عن الدنیا و "که  گرانیتوجیه 

لت الأذى لمرضاة اللَّه تعالى " اشتمال را   و مدح عظیم -در صدد تخفیف اثقال امامت  - تخفف و" تحم 
خصوصا ً با توجه به جواب امیرالمؤمنین در دفاع از از سوی آن حضرت می دانند ! که عرفاً و منطقا  
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ه لهذا مناسبت ندارد ک .این توجیه پذیرفته نیست  " فما ونیت عن دیني و لا أخطأت مقدوري" خود که 
بحمدالله هم  مؤلفشود .  مثل ریگ این کتابها چاپ ورهمین طبا ادعای نشر مناقب در کشور شیعه 
هم نظام مراسم  بالاترینمی آید در و هم هست  و واعظ و منبری سخنران ،دارد  سربه عمامه ی سیاه 

 انتخابانتخاب افراد و این سر و کار داریم و  آن . این سطح عقولی است که ما با سخنرانی می کند
نان قرض دادن و فالوده نیست و و معرفتی علمی ی ، نشان می دهد که این نگاه ، از جنبه افراد این 

و هل غفلت و جبی توجهی و که بل ، علمی نیستخوردن آقایان در این کشور با یکدیگر است . نه تنها 
. درجایی که بانوی آفرینش را در تحریفاتشان جمیعا  و رحمة الله به جایی می رسانند هست هم تحریف 

دین فإن كنت تری "  خطاب به کفوش بگوید" نعم العون علی طاعة الله " بر گواهامام که قائل معصوم و 
آیا این  !" فاحتسبي الله  و ما أعد لك أفضل مما قطع عنك  و كفیلك مأمون  البلغة فرزقك مضمون

یعنی  یست ؟چاگر نیست پس  - "من بعد مواضعه  " یا - " " یحرفون الکلم عن مواضعه  مصداق
انتخاب این آدم ها برای  وست ا نهفته و عیان، در این رویکرد و قعودها  تعقیداتاین  ی انواع  همه

منین نیست . کسی بیاید امیرالمؤ مناسباین اشتباهات تاریخی  بابرای حرکت فاطمی  و سخنرانی فاطمی
 کفواز سوی آن هم  ، امیرالمؤمنین ساحت وهن به  ِلحنسنگینی و ثقل ِ این همه با -را سرزنش کند 

جور این بساط یک قیام تاریخی می خواهد که  این  ؟ نین چیزی امکان داردصلاً چا - شاخص او
حدیث کسا را  شاه عبدالعظیم  حرم به جای این که بیایند در  -برچیده شود  برای همیشه رویکردها

که در  کتابی -است متناقض  مباحثر جمع کنند ، چون واقعاً را در کشوبحث ها جمع کنند ، بیایند این 
 روهن  با شاخص وجود فاطمیو همچنین  به امیرالمؤمنین وانتهایش تحریف فاطمی صورت می گیرد 

ب ضاله فلان رمان ااست . کت تحریفمصداق حقیقی نیست ؟ این  آسیب زنندهمی شود ، این کتاب 
 یمئونه ا. اصلاً ست برود بخواند ابه جایی بر نمی خورد . بگذار آن که اهلش  اصلاً که  نیستی فرد

بر من   " قعدن لهم صراطک المستقیملأ"  می گوید لأسجدنبه جای ندارد . این جاست که شیطان 
 مخاطببرابر نگاه و دست مؤمنین  ست دردردر کتب فاطمی  دمی آی و؛ می نشینم توصراط مسقیم 

صراط بر  همان این می شود - دذهن مؤلف فاطمی را خراب می کنالبته  نخست - دمی نشینفاطمی 
چه کار دارد با آن رمان او . که شیطان می گوید من می روم آن جا می نشینم  یمستقیم قرار گرفتن

می صاف  کار دارد و می نویسد و مناقب او به آن کسی  که دارد سیره ؟نویسی که رمان می نویسد 
و ر عقلی در تحیّ  ور می کند را متحیّ  اومی کند و عقل و مختل  تخریبرا  او، ذهن  او آید سراغ
 زوایای خطیرتحریف را وارد د و تعقّ  وتعقید  گونه اینقرار می دهد و منحرف می کند و اینعصری 

 دین می کند. 
اهمیت  زحائگفتیم که بحث تطبیق تاریخی  ودر عین این که ما به خلقت نوری اشاره کردیم اکنون     

 ده استرخ دانگاه فلسفی و نگاه عقلانی و مجرد به آن حقیقتی که  با در قیاس،  اولی نیست اصولی و
و بساطت در حضرت علمی وجود داشتند  چون موجودات قبل از این که وجود پیدا کنند به نحو لفّ لذا  ؛
بیان ازلی ات در از حضرت حق که ما را به ظهور برسانرا  شاندرخواستکه  مستعمات اعیانهمان  -

به  هم خود خطبه ی حضرت زهرا - مطرح می شود ست کهجاهمینهم  ی عدم حاشیهبحث  و کردیم
برسد  تتا به فعلیّ  استموجود بوده در حالت انتظار فاعلی  ؛ خودو بساطت در لفافه ی حقیقت  نحو لفّ 

ه می است کطظهور خارجی در عالم پیدا کند و این خطبه یک حقیقت خلقی و یک حقیقت ذاتی و ف و
ه یک خطب زهورتفصیلی کثرت ترکیب صورت ه ب یاجمالوحدت بسیط  آمده از حالتدر زمان خودش 

ن ایهم به ، حقیقت ویژه ای است که نگاه ما کوثری و این حقیقت  است بیان شدهو فاطمی درآمده ی 
 حقیقت باید ویژه باشد.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
والحمدلله رب العالمین     

 


